
تصوير 1 : از عوامل مهم در انتخاب 
مكان زيست، رابطه  عاطفى است 
كه اشخاص با همسـايگان و افراد 
آن محـل دارنـد. مأخذ : آرشـيو 

پژوهشكده نظر.
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چكيده: در تعريف اجمالى دلبسـتگى مكانى به عنوان مفهومى 
جديد، مى توان گفت؛ پيوندى است ميان شخص و محيط كه ابعاد 
مختلف انسـانى و مكانى آن از ويژگى هاى خاصى نيز برخوردار 
است. اگرچه ابعاد دلبستگى مكانى وابستگى بسيارى به مسايل 
اجتماعـى دارد؛ اما در ابعاد مكانى آن مى تـوان قابليت هايى را 
ارائـه نمود كه  در تصميم گيرى هـاى مربوط به فضاهاى عمومى 
در شهرها نيز مورد استفاده قرار گيرد. از مهم ترين كاركردهاى 
دلبستگى مكانى مى توان به ايجاد امنيت در محيط، هدفمندى در 
اشـخاص و ايجاد انسجام زمانى اشاره كرد. «رلف»،1 «گيفورد»2، 
«مزومدار»3، «گيليانى»،4 «لو» 5 و«آلتمن»6  از صاحبنظران بنام 
اين حوزه بشـمار مى روند. اين نوشتار قصد دارد با ارائه تعريفى 
جامع و سـاده از دلبستگى مكانى، نمونه اى از كاركردهاى آن را 

نيز توضيح دهد.
واژگان كليدى : دلبستگى مكانى، بعد مكانى، معنا، كاركرد.

P l a c e  A t t a ch m e n t
A functional and conceptual study

Abstract: Place attachment is a concept which has 

been the core of many discussions recently. It can be 

briefly defined as a linkage between the person and the 

place. Although place attachment depends on the social 

issues, considering its place dimensions can help in 

planning the public spaces of the cities. The most usage 

of place attachment can be mentioned is safety, security 

and in the place.

Relph, Gifford, Low, Altman, Mazumdar, and Giuliani 

are the key authors that have studied about this title. 

The purpose of this paper is to define place attachment 

and its usage.

Keywords: Place attachment,

place dimension, meaning, usage.

بررسى مفهومى و كاركردى

مقدمه
 دلبستگي مكاني، پيوندي است كه بين افراد و محيط هاي معنادار آنها رخ مي دهد و در 
ــال هاي اخير توجه محافل علمي زيادي را به خود جلب كرده است. بخشي از اين توجه  س
ناشي از آگاهي است كه پيوندهاي مكان – شخص به دليل جهانى سازي و افزايش قابليت 
ــت و بخش ديگر مربوط به مسايل محيطي است كه وجود  ــكننده  تر شده اس جابجايي، ش
ــتگي  مكان هاي بااهميت براي ما و ارتباطات ما با آنها را بيش از حد تهديد مي كند. دلبس
ــياري از فرايندهاي حائز اهميت،  ارزش مطالعه را  مكاني همچنين به خاطر ارتباطش با بس
ــي دلبستگي مكاني به عنوان پيوندي هيجاني مى تواند آشفتگي  دارد. به عنوان مثال بررس
ــط افرادى كه مجبور به نقل مكان هستند را روشن تر   سازد. همچنين  ــده توس و غم ابراز ش
ــتفاده از فضاهاي  ــتگي به آن را براي برنامه ريزي و ترغيب اس مي توان معناي مكان و دلبس

. (Scannell & Gifford, 2010:1)عمومي همچون پارك ها نيز بكار گرفت
ــتگي مكاني به مطالعه ادراك محيطي نيز مرتبط است؛ به طورى كه افراد دلبسته  دلبس
حس بالايي از امنيت را تجربه مي  كنند، حتي وقتي مكان آنها در منطقه جنگى واقع شده 
ــي كوچك تر نيز، دلبستگي به همسايگي با كاهش  ــد (Billig,2006: 249). در مقياس باش
ارتكاب اجرامى چون خريد و فروش مواد مخدر، فعاليت تبهكارانه، قاچاق و غيره  و به دنبال 

آن القاى ترس كمتر در محلات همراه است. 
از آنجايى كه شيوه مداخلات مكانى اعم از نوسازى، بهسازى و ...  امكان دارد گاه موجب 
ــود، بنابراين تحقيق قصد دارد با معرفى معيارهاى  ــيب ديدگى دلبستگى مكانى نيز ش آس

دلبستگى مكانى بر الزام توجه به اين موضوعات در مداخلات مكانى تأكيد ورزد.

فرضيه
ــتگى  ــت معيارى تحت عنوان «دلبس در تصميم گيرى ها و برنامه ريزى هاى مكانى بايس
مكانى» مدنظر قرار گيرد؛ اين معيار مى تواند در ايجاد حس امنيت مكان و همچنين حس 

هدفمندى و انسجام در اشخاص مرتبط با مكان مؤثر باشد.

تعاريف پايه  
ــتگي مكاني در بسياري از حوزه ها، منجر به تعاريف فراواني از آن شده   كاربرد دلبس
است. در اغلب موارد، پژوهشگران، دلبستگي مكاني را به عنوان مفهومي چندجانبه به 
تصوير مي كشند كه مشخصه آن پيوند بين افراد و مكان هاي با اهميت آنها است. به طور 
مثال جغرافي دانان انسان  گرا معتقدند كه پيوند با فضاي معنادار، يا  «حس مكان» پيوند 

 .(Relph, 1976) عاطفي عمومي است كه نيازهاي اساسي انسان را محقق مي سازد
ــكان يا خرده مفاهيم هويت مكاني،  ــاره دارند كه حس م برخي ديگر از محققان اش
دلبستگي مكاني و وابستگي مكاني را در بر مي  گيرد يا پيوندهاي اجدادي و حسى؛ مشابه 
ــامل  مي  شود. جامعه شناسان  حس «خودي» بودن، و تمايل براي ماندن در مكان را ش
ــطوح شهر،  خانه،  و همسايگي  ــهري و دانشمندان حوزه اجتماع، دلبستگي را در س ش
ــته هاي علمي، الگوهاي تعريف از دلبستگي مكاني متفاوت  قرار مي  دهند. حتي در رش
است، به عنوان مثال، چنين اظهار شده كه دلبستگي مكاني بر ويژگي  هاي اجتماعي و 

ويژگي هاي فيزيكي به تنهايى يا هر دو متكي است.
ــازد  ــتگي مكاني را منعكس مي س اين تنوع در حوزه تعريف، توجه فزاينده به دلبس
ــوم تصور نمود. اگرچه  ــعه نظري اين مفه ــرفت در توس و مي توان آن را به عنوان پيش
پژوهشگران بر فرايندها،  مكان ها و افراد متفاوت دخيل در پيوند شخص – مكان تأكيد
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داشته اند، اما پراكندگى اين تعاريف در آثار موجود، باعث شده توسعه نظري اين مفهوم 
هنوز مورد تأييد قرار نگرفته باشد.

ــتگي مكاني توافقي  در نهايت مى توان چنين نتيجه گرفت كه در مورد تعريف دلبس
حاصل نشده است، اما مطالب علمى پرداخته شده به اين موضوع، اهميت آن را به عنوان 

يكى از متغيرهاى مكانى تأييد مى نمايد.
ــتگى مكانى مى توان اين  ــتركات مطالعات انجام شده در موضوع دلبس ــاس مش براس
موضوع را  از 3 جنبه مورد بررسى قرار داد كه در ادامه، اين نوشتار نيز بر اساس همين 

سه وجه به معرفى ماهيت و متغيرهاى دلبستگى مكانى مى پردازد. 

دلبستگي مكاني 
ــخصى، 2- فرايند  ــا ابعاد 1- ش ــوان مفهومي چند بعدي ب ــتگي مكاني به عن دلبس
روانشناختي و 3- مكانى،  مورد بررسى قرار گرفته است (جدول1). اولين بعد، كنش گر 
است : چه كسي دلبسته است؟ تا چه حد دلبستگي بر مفاهيمي كه فرد يا جمع به آن 
اعتقاد دارد، مبتني است؟ دومين بعد، فرايند روانشناختي است : چگونه عاطفه، شناخت 
ــتگي نمود مي يابد؟ و سومين بعد، عبارت است از شي مورد دلبستگي  و رفتار در دلبس

كه مشخصات مكان را شامل مي  شود : دلبستگي و ماهيت اين مكان چيست؟ 
(Scannell & Gifford, 2010:2).

دلبستگي مكاني
مكانىشخصىفرايند روانشناختي

اجتماعيفيزيكيفرديجمعى/  فرهنگيرفتارشناختعاطفه

شادي
غرور
عشق

خاطره
دانش
معنا

حفظ حريم ها
بازسازي مكان

مذهبي
تاريخي

تجربه
وقايع مهم

طبيعي
مصنوع

عرصه اجتماعي
نماد اجتماعي

.(Scannell & Gifford, 2010: 2) : جدول1- دلبستگي مكاني به عنوان مفهومي چند بعدي  مأخذ

بعد شخصي (فردي و جمعي)
قسمت عمده بحث دلبستگى مكانى را بعد شخصى شكل مى دهد. بر اساس ماهيت 
دلبستگى مكانى، اين مفهوم پيوندهايى را دربرمى گيرد كه اشخاص چه به صورت فردى 
و چه به صورت جمعى با مكان پرورش مى دهند. به همين دليل در اين بعد از دلبستگى 

مكانى تجربيات شخصى و گروهى در مكان مورد نظر، مورد توجه قرار مى گيرد.
دلبستگي مكاني در هر دو سطح فردي و گروهي رخ مي  دهد، و اگرچه تعاريف كنندگان 
اين واژه تمايل دارند بر برترى يكي از اينها بر ديگري تأكيد نمايند؛ ولى هر دو مي تواند 
با يكديگر همپوشاني داشته باشد. در سطح فردي، اين مقوله شامل ارتباطات شخصي 
ــخصي را بر مي  انگيزد و تصور  ــود. مثلاً محيط هايي كه خاطرات ش فرد با مكان مى ش
ــهيم باشد  ــخصى نيز س ــتگي مكاني در ايجاد حس ثابت ش ــود اين نوع دلبس مي ش

.(Twigger-Ross & Uzzell, 1996: 205)

ــخصي، همچون نقاط عطف  ــطه تجربيات مهم ش ــه همين ترتيب، مكان ها به واس ب
(مثلاً جايي كه براي اولين بار شخص با اهميتى را ملاقات كرده  ايم) و تجربياتي از رشد 
شخصي، معنادار مي   شوند. همچنان كه مانزو (2005) در مطالعه خود در مورد تجربيات 

تصوير2 : افراد به مكان هايي 
دلبسـته مى شـوند كه روابط 
اجتماعـي و هويت گروهي را 
تسهيل مي  كند. ويژگي  هايي 
مجـاورت  تراكـم،  همچـون 
بـا امكانـات رفاهي و سـاير 
عرصه  هاي اجتماعـي بر اين 
تعامـلات تأثيرگـذار اسـت. 
مأخذ : آرشـيو پژوهشـكده 

نظر.
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ــاره دارد كه "صرفاً خود مكان ها  و مكان هايي كه معناي مكان را ايجاد مي  كنند، اش
حائز اهميت نيست، بلكه آنچه مي  توان آن را «تجربه – در- مكان»7 ناميد، اهميت دارد 
و معنا را ايجاد مي كند" اگرچه ساير نظريه پردازان معتقدند كه مشخصات مكان، مكمل 
ــتدلال كه تجربيات فردي مى تواند مبنايي براي  ــت،  اما اين اس ايجاد معناي مكان اس
ــتگي باشد، از اهميت برخوردار است (Scannell & Gifford, 2010: 2) در سطح  دلبس
گروهي، دلبستگي، شامل معاني نمادين مشترك از مكان در بين اعضاء است. دلبستگي 
مكاني با چارچوب گروهي در فرهنگ ها، جنسيت ها و مذاهب متفاوت است؛ به گونه اي 
كه در آن، گروه  ها به مناطقي دلبسته مي شوند كه مي  توانند در آنها به فرهنگ هاي خود 
عمل نمايند و از اين رو آن را حفظ نمايند. فرهنگ،  اعضا را از طريق تجربيات، ارزش ها 

و نمادهاي تاريخي مشترك، به مكان مرتبط مي سازد. 
ــاير  ــان مي كنند كه معاني متفاوتى از رويدادهاي تاريخي، مذهب و س محققان گم
ــترك در بين اعضاى يك جامعه شكل مي  گيرد و به نسل  هاي آتي انتقال  تجربيات مش
مي يابد. علاوه براين، دلبستگي مكاني مي  تواند اساسي مذهبي داشته باشد كه به واسطه 

مذهب، معاني مكان هاي ويژه به مرتبه اي مقدس ارتقا مي يابد.
.(Mazumdar & Mazumdar, 2004: 386)

مساجد، كليساها، معابد، زيارتگاه ها، محل  هاي خاكسپاري يا مكان هايي با ماهيت الهي، 
نقش اساسي در بسياري از مذاهب داردكه معاني مقدس آنها در بين پرستش كنندگان 
مشترك است. به طورى كه نه تنها چنين مكان هايى، پرستش كنندگان را به خداي شان 
ــازد؛ بلكه تكريم اين مكان ها و حفاظت از آنها ضرورتاً وفاداري فرهنگي  نزديك تر مي س
ــازد. همچنين ارتباطات مذهبي با مكان مي  تواند كاملاً فردي  فرد را نيز منعكس مي  س
باشد؛ به عبارتى به واسطه تجربيات شخصي اهميت روحاني بيابد. بنابراين سطوح فردي 
ــتگي مكاني كاملاً مستقل نيست. معاني و ارزش هاي مكان فرهنگي بر  و جمعى دلبس
ــردي در درون مكان، در صورت  ــي فرد تأثير دارد و تجربيات ف ــتگي مكان ميزان دلبس
مثبت بودن، مي تواند دلبستگي مكاني فرهنگي را حفظ نموده و احتمالاً تحكيم بخشد   

.(Scannell & Gifford, 2010: 2)

ــى مى توان به تجربيات جمعى و گروهى  ــايل فرهنگى، نمادين يا ارزش علاوه بر مس
اجتماعات مختلف در مكان نيز اشاره كرد كه در آن اهميت يك رخداد يا تجربه براى 
ــت، به طور مثال مى توان به تجربه پيروزى يا شكست  اهالى يك گروه حائز اهميت اس
ــاره كرد كه موجب مى شود دلبستگى مكانى با  ــى يك محله در اين مورد اش تيم ورزش

ياد آوري خاطرات خوش يا بد، متفاوت باشد.

فرايند روانشناختي 
دومين بعد دلبستگي مكاني به روشي كه بدان ترتيب افراد و گروه ها با مكان ارتباط 
برقرار مى كنند و ماهيت تعاملات روانشناختي كه در محيط هاي حائز اهميت براي آنها 
رخ مي دهد، مرتبط است. طبق نظر برخي محققان، جنبه روانشناختي دلبستگي مكاني، 
همان حس مكان است. سه جنبه روانشناختي دلبستگي مكاني، عبارت است از عاطفه، 
ــامل مي  شود و برخي ديگر تنها  ــه اين اجزا را ش ــناخت و رفتار. برخي تعاريف هر س ش
ــازماندهي دلبستگي مكاني با ساير  بر يك يا دو مورد از آنها تأكيد مى ورزد. اين نوع س
مفاهيم روانشناختي اجتماعي همچون نگرش ها و تعصب كه به واسطه اجزاى عاطفي، 

شناختي و رفتاري تشخيص داده مي  شود، مشترك است.
ــش اختيار  ــه خوي ــورد علاق ــاى م ــاب مكان ه ــخاص در انتخ ــه اش ــى ك در صورت
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ــند، يكى از عوامل مهم در اين انتخاب، رابطه اى است كه اشخاص با افراد  ــته باش داش
آن محل دارند يا به گونه اي كه اشخاص تمايل دارند به مكان هايى نقل مكان كنند كه 

رابطه عاطفى مناسبى با همسايگان در آن مكان داشته باشند (تصوير1).

بعد مكاني 
ــد. مكاني كه ما با آن رابطه  ــتگي مكاني، خود مكان باش ــايد مهم ترين بعد دلبس ش
ــي  ــت؟ اين بعد در مقياس هاي جغرافيايي متنوع مورد بررس ــم چه نوع مكاني اس داري
ــاً به دو سطح تقسيم  بندي شده است : دلبستگي مكاني اجتماعي و  قرار گرفته و اساس
فيزيكي. هيدالگو و هرناندز (2001) سطوح فيزيكي و اجتماعي دلبستگي مكاني را در 
ــه سطح متفاوت فضايي (خانه، همسايگي، و شهر) اندازه  گيري كردند. آنها دريافتند  س
كه اين سطوح داراى شدت دلبستگي متفاوت است : دلبستگي مكاني بيشتر در مورد 
ــطوح خانه و شهر نسبت به سطح همسايگي وجود داشت و بعد اجتماعي دلبستگي  س
ــبت به بعد فيزيكي قوي  تر بود. با اين وجود، هيدالگو و هرناندز تأكيد دارند  مكاني نس
كه دلبستگي  هاي اجتماعي و فيزيكي هر دو بر پيوند كلي تأثير مي گذارند و به هنگام 
ــتگي مكاني، سطح فضايي بايد مدنظر قرار گيرد. دلبستگي اجتماعي  اندازه  گيري دلبس
ــايگي و آشنايي با  ــتن به همس ــتن»؛ روابط اجتماعي، تعلق خاطر داش يا « پيوند داش
ــود و دلبستگي فيزيكي يا  ــايگي را نيز شامل  مي ش ــاكنين هم نوع و كودكان همس س
«ريشه داشتن» به واسطه طول سكونت، مالكيت، و برنامه ريزى هاي موجود براي ماندن، 

.(Scannell & Gifford, 2010: 4) پيش  بيني مي  شود
ــتگي مكاني (و مفاهيم  ــتر پژوهش  هاي انجام پذيرفته درمورد دلبس ــا اين وجود، بيش ب
ــته   است. افراد به مكان هايي دلبسته هستند كه  مرتبط) بر جنبه اجتماعي آن تمركز داش
ــتگي در  ــهيل مي  كنند. در مطالعه  اي بر روي دلبس روابط اجتماعي و هويت گروهي را تس
ــهرى كه بر توانايي براي تعامل دايم با خويشاوندان مبتني بود،  ــايگي  هاي ش يكي از همس
ــخص شد ويژگي  هاي فيزيكي، همچون تراكم، مجاورت و وجود امكانات رفاهي و ساير  مش
عرصه  هاي اجتماعي بر اين تعاملات نيز تأثيرگذار  است. اما وقتي دلبستگي به سمت ساير 
افرادي كه در مكان زندگي مي كنند و به سمت جنبه هايي از خود مكان هدايت شود؛ چنين 
تصور مي شود كه آن پيوندي مكاني با اساس اجتماعي است و براساس نظر جامعه  شناسان 
ــت و بدين ترتيب گاهي اوقات با «حس  ــتگي مكاني ضرورتاً اجتماعي اس ــهري، دلبس ش

اجتماع» مقايسه شده يا تلفيق مي  شود (تصوير 2). 
ــد. به  ــتگي مي تواند بر ويژگي  هاي فيزيكي مكان متكي باش ــت دلبس وليكن بديهي اس
ــخصات فيزيكي مكان را به عنوان عامل اساسي  ــتگي مكاني، مش عنوان مثال، تعريف وابس
براي دلبستگي روشن مي سازد زيرا انواع مكان هايي كه افراد، معنادار تصور مي كنند، نشانگر 
طيف گسترده  اي از محيط هاي فيزيكي است؛ از محيط هاي مصنوع همچون خانه، خيابان ها، 
ساختمان هاي ويژه، و محيط هاي داخلي غير مسكوني گرفته تا محيط هاي طبيعي همچون 

.(Manzo,2005) درياچه  ها، پارك ها، كوره راه ها، جنگل ها و كوه  ها
اما چگونه ويژگي هاي فيزيكي بر شكل  گيري دلبستگي مكاني تأثير مي  گذارد؟ مدل معنا 
محور8دلبستگي مكاني (Stedman,2003) اشاره دارد كه افراد مستقيماً دلبسته ويژگي هاي 
فيزيكي مكان نمي  شوند، بلكه به معناي نمادين اين ويژگي ها دلبسته مي شوند. «استدمن» 
نشان داد چگونه منطقه  اي توسعه يافته مي  تواند نماد « احتياج» باشد، يا منطقه توسعه نيافته 
مي  تواند نماد «صحرا» باشد. جنبه  هاي فيزيكي معاني احتمالي مكان را محدود مي  سازد و از 

اين رو  دلبستگي مكاني در ابعاد فيزيكي بر اين معاني نمادين متكي است. 

Place attachment is a new concept 
in linkage between human and envi-
ronment with the varied dimensions 
(such as personal, psychological and 
place dimension) and usages (such 
as safety, security and…), and today 
has an important role in urban decision 
systems. 

دلبستگى مكانى، مفهومى نوين است كه در پيوند 
ميان انسـان و محيط قـرار دارد و بـا ابعاد مختلف 
شـخصيتى، روانشـناختى و مكانـى و كاركردهاى 
متنـوع در تصميم گيرى هاى شـهرى حائز اهميت و 

توجه است.
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كاركردهاي دلبستگي مكاني
دلبستگي مكاني، پيوندي است بين فرد يا گروه و مكاني كه مي  تواند از لحاظ سطح 
ــد،   فضايي، ميزان اختصاصي بودن،  و ويژگي هاي فيزيكي يا اجتماعي مكان متغير باش
ــود. وليكن  ــناختي و رفتاري نمودار  ش ــناختي عاطفي، ش و از طريق فرايندهاي روانش
ــؤال كه چرا افراد چنان پيوندهاي روانشناختي پايداري با مكان ايجاد مي  كنند،  اين س
ــتگي مكاني بدين دليل وجود  ــه احتمال زياد،  پيوندهاي دلبس ــت. ب همچنان باقي اس
ــواردي كه در آثار موجود در مورد  ــه چندين كاركرد را ارائه مي دهند. از بين م دارندك
ــده است، معمول ترين كاركردها عبارت است از بقا و امنيت، هدفمندى، و  آنها تأمل ش

.(Scannell & Gifford, 2010: 5) انسجام زماني يا شخصي
ــل پديدار مي  آيد كه  ــتگي مكاني بدين دلي ــد كه دلبس يك منظر مى تواند اين باش
مكان هاي ويژه، مزايايي براي بقا دارد. با استفاده از اين چارچوب، ما مي توانيم اين منظر 

را به عنوان منظرى طبقه  بندي نماييم كه بر جنبه  هاي فيزيكي مكان تأكيد دارد.
ــح نمي دهد و معمولاً افراد به  ــتگي مكاني را كاملاً توضي اما امنيت به تنهايي، دلبس
ــته مي  شوند كه از پيگيري اهداف شان حمايت مي كند. به اين ترتيب  مكان هايي دلبس
ــراد مي  توانند براي اجراي اهداف خود  ــت كه در آن اف مكان مطلوب، پناهگاه امني اس

برنامه ريزى نمايند. 
ــجام را فراهم مي آورند. اين كاركرد، از  همچنين پيوندهاي مكاني به مرور زمان انس
دلبستگي فرد به مكان نشأت مي  گيرد كه به واسطه خاطرات و ارتباطات با گذشته به 
طرز نمادين معنادار مى شود. مثلاً ممكن است ما به خانه هاي دوران كودكي مان دلبسته 
ــد ما را به افرادي كه از دست داده  ايم مرتبط  ــيم يا به مكان هايي كه به نظر مي  رس باش
ــازد. از اين رو مكان به عنوان نمود فيزيكي رويدادهاي مهم به كار مي  رود  و آنها  مي س
ــا به مرور زمان با يادآوري رويدادهايي كه در  ــظ مي  نمايد. به اين ترتيب، مكان ه را حف
گذشته در آنها رخ داده  است و با فراهم آوردن امكان مقايسه گذشته و حال براي افراد، 
انسجام را ايجاد مي كند در اين حالت، محيط، نمايانگر بخشي از تاريخچه شخصي فرد 

.(Scannell & Gifford, 2010: 5) مى شود

نتيجه گيرى
ــه بعد اصلى روانشناختى،  ــتگى به مكان داراى س ــخص شد دلبس همان طور كه مش
ــتار بر روى آن تأكيد مى شود بحث مكانى  ــت. آنچه در اين نوش ــخصى و مكانى اس ش
دلبستگى است. دلبستگى مكانى از اين بعد حائز اهميت است كه در تصميم گيرى هاى 
شهرى بايد مد نظر قرار گيرد. به طور مثال در تصميم گيرى براى مداخله در بافت هاى 
شهرى بايد توجه نمود كه آيا بعد مكانى دلبستگى در صورت مداخلات آسيب خواهد 
ــازى يا بهبود  ــهرى با توجيه نوس ديد؟ به همين دليل نبايد مداخلات در بافت هاى ش
كيفيت موجب شود دلبستگى هاى مكانى آسيب پذيرد. زيرا با آسيب پذيرى دلبستگى 
مكانى ساير كاركردهاى آن نيز همچون امنيت، هدفمندى و انسجام زمانى و مكانى نيز 

دچار آسيب مى شود 
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